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 67تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.تعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَوَبِهِ نسَْ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

یَقُولُونَ رَبَّناَ آمَنَّا فَاكْتُبْناَ مَعَ  وَإِذَا سمَِعُوا ماَ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

فَأَثَاابَهُمُ  ( 38) ینَوَماَ لَناَ لاَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جاَءَناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ یدُخِْلَناَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ الصَّاالِحِ ( 38) الشَّاهدِِینَ

وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكذََّبُوا بِآیَاتِناَ ( 38) نْ تَحْتهِاَ الْأَنهَْارُ خَالدِِینَ فِیهاَ وَذَلِكَ جَزاَءُ الْمُحسْنِِینَاللَّهُ بِماَ قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ

تَعْتاَدُوا إِنَّ اللَّاهَ لَاا یُحاِ ُّ     َا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّباَتِ ماَ أحََلَّ اللَّهُ لكَُامْ وَلَاا    (37)أُولَئِكَ أَصْحاَبُ الْجَحِیمِ 

 (33) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (36) المُْعْتدَِینَ

 قول در قرآن به معنی عقیده و عمل بر آن عقیده است

هااي قارآن باه معنااي ایان       «قال»كه  ي آن این و خلاصه عرض كردیم« قال»جلسه گذشته معنایی در باب 

ها هست كه لوازم یك حار،، یاا یاك فعلای را خادا نسابت        نیست كه كسی لزوما یك چیزي گفته. خیلی وقت

هاي پشت سر آن فعل باشد. یاك درهام تنیادگی باین قاول و فعال وجاود داردق ما لا وقتای           دهد. اگر ایده می

ها این حر، را گفتناد. خودشاان    به معناي این نیست كه این (78)مائاده   «دُ یدَُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌوَقَالَتِ الْیَهُو»گویند  می

كناد و اگار باواهاد در     هاایی ورود مای   كردند كه وقتی ایده شما این است كه خدا در یك حاوزه  هم تصریح می

سات كاه شاما    ا« قاال »ناي همان ها به مع گوید  این هاي دیگر ورود كند، دستش بسته است، لذا قرآن می حوزه

م لا در  دهدق نسبت می« قول»آورد و به  كاود و در می ن این است كه ایده شاص را میگفتید. كار رسمی قرآ می

گفتیم كه جازاي محسان باه قاول او      «فَأَثاَبَهُمُ اللَّهُ بِماَ قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنهَْارُ» مائده 38همین آیه 

است، عامل لازم دارد. « نِعْمَ أَجْرُ الْعَاملِِینَ»كند و  زند، كاري نمی كه كسی حرفی می ي این نیست و خدا به واسطه

اي است كه همراه با عمل است و به عباارت دیگار همیشاه ایاده باا عمال اسات،         هم به معناي ایده« قالوا»این 

عقاد  »ناه   باشاد،  « عقاد القلا   »گویند  اي كه به قول بزرگان كه گاهی در تفسیر هم می دهمنتهاي مرات  آن ای 

 «. الحمل
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گاوییم  الاب ب اساتق یعنای      م لا می ق زنیم این است كه یك محمولی را به موضوعی گره می« عقد الحمل»

خره دارید یك گزاره ي. بالا كنید بین یك محمولی و یك موضوعی. بین یك مسندي با مسندالیه عقدي ایجاد می

زنید. آن چیزي كاه حتماا    ق یعنی محتواي این حر، را دارید به قل  خود گره می«عقد القل »كنید.  درست می

هاا كاه باه     ؟ ناه آن «قاال »منتها كادام    شود، هاي آدم تبدیل به فعل می «قال»این است كه همه  افتد،  اتفاق می

ها حتما باه   شود و این هایی كه به صورت عقد القل  انجام می «قال»شود، بلكه  هاي ذهنی انجام می صورت گزاره

توانید بفهمید كاه ایان    می  دهد و حتی اگر فعلی دیدید، شود و حتما خودش را در فعل نشان می فعل تبدیل می

 فرد قائل به چیست؟

نْ یَكُونُوا فُقَرَاءَیُغْنِهِمُ إِ»این آیه  گفتم  و من می گفت  ندارم گیري؟ می گفتم چرا زن نمی به بعضی دوستان می

یعنی من قائل نیستم. حالا چون قارآن گفتاه باه      گفت  من به این نرسیدمق می چیست؟ (82)ناور   «اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

كنادق   كه این جزء جملات زیباست و از لطائب سان اسات  وقتای اقادام نمای     عنوان یك گزاره قبول دارد، و این

 ل نیست.یعنی اصلا به آن قائ 

آوري؟ آقااي   گویاد  پاول از كجاا مای     گذارد من طلبه شوم و می كسی آمد به آقاي بروجردي گفت  بابام نمی

بروجردي گفتند برو بگو یك یهودي هست پول مرا تقبل كرده. این رفت به پدرش گفت و پدر قبول كارد. بعاد   

 كنی؟  ی یك یهودي تقبل كرده قبول میول كنی،  گفت  بابا خدا تقبل كرده، تو قبول نمی آقاي بروجردي می

خواهد ایان كاار را انجاام     تواندق م لا خدا از كجا می متن حر، این است كه او قائل است به این كه خدا نمی

 توانی بروي مچش را بگیري و بگویی  مگر تو تقبل نكردي؟   بدهد؟ ولی آن آدم را می

بینید آیات دائم خاودش را   این دید در قرآن بگردید، میخودش یك پروژه است كه اگر با « قال»این معناي 

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ وغََلَّقَتِ الْاأَبْواَبَ وَقَالاَتْ   »در جریان حضرت یوسب در آیه  دهد. دارد نشان می

به معنی این نیسات كاه حضارت    « قال»د كه این ان اهل معنا در تفسیر گفته (28یوسب  )«هیَْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ

قَالَ »به تمامه  این  استغفر الله  بلكه یك پناهندگی عملی است كه خودش را در محضر حق ببیند،   یوسب گفته 

راي همین است كه در ب  اي، كند براي چنین حمله ها كفایت نمی ممكن است گفته شده باشد، ولی این« مَعَاذَ اللَّهِ
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وَلَقدَْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ »دارد  آیه بعد بینید می (28)یوسب  «إِنَّهُ رَبِّی أَحسَْنَ مَ ْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَ»كه شاهد آن 

لاذا   كاردق   زن عزیز مصر همت كرد و او هم اگر برهان رب را ندیده باود، همات مای     ق«بهِاَ لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرهَْانَ رَبِّهِ

و این معاذ الله و این پناهندگی به خدا از جنس یك عملی بود كه با آن برهان « قال»معلوم است كه جنس این 

قرار گرفته، در حد دیدن برهان رب اسات و ایان یعنای     رب را  در این وضعیت دیدهق یعنی اینقدر در حریم حق

فاَتَّاذََتْ مِنْ »م دارد م لا در جریان حضرت مریمنتها به عنوان ادب، گفتن این ذكرها خوب است، یا   ،«معاذ الله»

دانسته كه چنین  در داستان حضرت مریم، حضرت از پیش این را می (16)مریم  «دُونِهِمْ حِجاَباً فَأَرسَْلْناَ إِلَیهْاَ رُوحَناَ

ن قابلش  گونه نیست كه ناگهانی این داستان سنگین باراي یاك خاانمی اتفااق بیفتادق چاو       افتدق این اتفاقی می

وَیكَُلِّامُ النَّاا َ   »، (88)آل عمران  «إِذْ قاَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ یاَ مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكِ بكَِلِمَةٍ»اي با حضرت مریم دارد   مكالمه

شود و چاون   اصلا بحث ملائكه است و بحث جبرئیل نیست كه به صورت بشري متم ل می (87)همان  «فِی الْمهَدِْ

قاَلَتْ رَبِّ أَنَّى یكَُاونُ لِای   »شود  حتی این سؤال و جواب انجام می  افتد، دانسته چنین اتفاقی می حضرت مریم می

كه بشري مرا لمس نكرده است  شت در حالیق من چگونه فرزندي خواهم دا(86)آل عمران  «وَلدٌَ وَلَمْ یَمسْسَْنِی بشََرٌ

داناد.   یعنی این جور نیست كه فرد از قبل هیچ چیز نمی  نفر استق ي ارهاصات یك ها مجموعه این« قَالَ كَذَلِكِ»

دانسته چنین اتفاقی قرار است بیفتد. حاالا در   هایی است كه حضرت مریم از قبل داشته و می ها نوع آمادگی این

قَالاَتْ إنِِّای أعَُاوذُ بِاالرَّحمَْنِ مِناْكَ إِنْ كُناْتَ       »افتادق باراي هماین دارد      جد آن اتفاق مای  ه بهاین صحنه است ك

پناهندگی عملی اسات و یاك   « اعوذ»اي هستی. همین  برم از خدا اگر تو آدم پاكیزه من پناه می  ق(13)مریم  «تَقِیًّا

لِأَهاَ َ لاَكِ غُلاَمًاا    »گویاد   قبض است كه بعد رسول میو بعد این حالت  حضور تام مع الله پیدا كردن با خداست

 شود این مربوط به همان داستان است. یعنی متوجه می  آیدق و حضرت مریم یادش می (11)همان  «زَكِیًّا

اي از  دساته   ق«وقالات الملائكاه  »جاا دارد   ، ولی در آن«فتم ل لها روحنا»جا دارد  كه این )سؤال( به خاطر این

اند و این را باراي حضارت ماریم     ملائكه آمدند آن حر، را زدند. مهم این است كه اول آمدند این بشارت را داده

نیامده كه ایان اتفااق بیفتاد. ماا كاه      « روحنا»اگهانی اند. مهم این است كه این از قبل اتفاق افتاده و ن حل كرده

توانیم فاصله زمانی تعیین كنیم، ولی مهم این است كه حضرت مریم آمادگی دارد براي این داستان كه بعاد   نمی
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لِأَهاَ َ   قَالَ إنَِّماَ أَناَ رَسُولُ رَبِّكِ»گویند   ترسد و بعد كه به او می افتد و حضرت مریم می این حالت قبض اتفاق می

گویند  ایان ارهاصاات قُبَیاْل اتفاقاات      اي بوده، البته می دهد كه فاصله همین تر  نشان می (11)«الَكِ غُلَاماً زَكِیًّ

اناد یاك چناین اتفااقی      هاي نزدیكق م لا یك هفته قبلش آمدند به حضرت مریم گفته یعنی قبل« قبیل»است. 

جاا   گیارد، ایان   كه حضرت مریم در این حُرم الهی قرار می این ي.شو دار می افتد و شما بدون همسر بچه قطعا می

شود این مربوط به همان جریان اسات،   افتد و متوجه می نیست. وقتی یادش می« استغفر الله»اعوذ بالله و »بحث 

گویناد   این معنا را در این آیات مای  اهل معنا شود و باز گویند در حالت كاملا آرام حضرت عیسی را باردار می می

عمال مااض )حمال(    و « أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأهََ َ لَكِ غُلاَمًاا زَكیًِّاا  »گفت  كه اگر در همان حالت قبض بود و او نمی

ها در شریعت اسراري دارد كه اگر در حالت قابض انعقااد    شد. این شد، حضرت عیسی بسیار بدخلق می انجام می

فصل درباره انعقاد نطفه مطل  نوشته كه چه جاوري بچاه نیرومناد     8ود... بوعلی در كتاب قانون نطفه انجام بش

ها در روایات فراوان داریم كه اسارار شاریعت اسات. تماام نكااتی كاه در        شود، چه جوري بچه زیبا بشود. از این

 عت دیده شده.هست و توجه به زمان انعقاد نطفه به عنوان مطل  مهمی در شری شیردهی و بارداري

هاا زدناد و    ها را قال نبینید. این نیست كه یكسري حر، ایان  «قال»كه در پناهندگی به خدا این  خلاصه این

یا رتبه حضرت عیسی  م لا رتبه حضرت مریم،   شودق ها عوض می خصوص وقتی رتبه ها زدند. به یكسري حر، آن

 خوردگی قول و فعل است. رهجا قال گ بینید كه این و رتبه بزرگان و اجلّه است، می

حالت نیست. گاهی اوقات  شود؟ اصلا این كه چه جوري می هاي استنكار نیستق یعنی این ها حالت )سؤال( این

كنیم. در اوائل سوره مباركه مریم كه بحث تولاد حضارت یحیای اسات،      ها را با حالت خودمان مقایسه می ما این

ق (8)«شَقِیًّا إِنِّی وهََنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْ ُ شَیْباً وَلَمْ أَكُنْ بدِعُاَئِكَ رَبِّ قَالَ رَبِّ»گوید   جا این مطل  را می آن

ولی من هیچ وقت بدبات   ق«وَلَمْ أَكُنْ بدِعُاَئِكَ رَبِّ شَقِیًّا»زنم هم نازاست،   خواهم، بچه می  كنم، خدایا من دعا می

« شود؟  مگر می»چطور؟  این به این معنی نیست كه   شوي بگوید  گویند تو فرزند دار می میام. بعد كه به او  نبوده

باز هم یك جور  چیزها بحث انكار نیست، بلكه شود پس چرا اینقدر سفت و با ادب دعا كردي؟  لذا در این اگر نمی

ر شاما ایان جریاان را نگااه     هرچقاد  مغازله با حق است، نه انكار  البته ماجراي حضرت مریم خیلی عجی  است 
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دار شد، ولی قارآن   كنند حضرت مریم یك تنه بچه دار شدن از طریق نفخ و با تم ل  بعضی فكر می كنید بچه می

 ك تبدیل باه جسام شاد.   لَیعنی مَ  گوید  این حمل با تجسد ملكی اتفاق افتادق كه نمی گوید. و هم این این را نمی

كاه تماام افاراد ایان را      چاون   گویند  ملك متجسد شدق جا می ن. در آآمدند اي كه براي قوم لوط ملائكهم ل آن 

هایت را بده بیاد  از این ماجرا معلوم است كه ملك  گویند  مهمان آیند درِ خانه حضرت لوط و می فهمند و می می

ه متم ل بلك د شدق یعنی تبدیل به بدن شدند. در جریان حضرت مریم معلوم است كه ملك متجسد نشده، متجس

اي حمل اتفاق افتادهق شبیه بحث احاتلام.   به تم ل برزخی شده و با صورت برزخی از راه نفخ و بدون هیچ مواقعه

هاي عجی  خداسات. و   اي است و این صحنه از آن برگ جریان حضرت مریم واقعا براي خودش ماجراي پیچیده

ماند و اصلا بحث پیچیدگی فلسفی دارد كاه   قی میو جاي این پرسش و پاسخ با ماند  واقعا آدم در تحلیل آن می

شاد   اي هام نباود مای    هم با  صورت م الی؟  اگر تجسد بود و حتی مواقعه چه جور با نفخ این كار انجام شد و آن

شود. در جریان حضرت مریم اگر كار به تنهایی بود، تحلیال   ماجرا را فهمیدق م ل كاشت نطفه كه الان انجام می

یم كرده كه د كه م لا ممكن است یك جهش ژنتیكی انجام شده. در قرآن با دقت این ماجرا را ترستر بو آن ساده

ولی قرآن چون ماجرا ماجراي جنسی بوده، به آرامی از بغال داساتان     ،جه نكرده باشیدممكن است شما به آن تو

شود كاه قارآن    معلوم می شود  در ارجاع ضمیرها یك جوري رد شده كه اگر دقت بكنید یك چیزهایی معلوم می

فهمد كه چه اتفاقی افتاده  اگر خواساتید   خواند، نمی چقدر مفصل بیان كرده و لطافتی دارد كه هركس اولش می

ببینید، حتی طریق  انبیاء، در ارجاع ضمیرها سوره 11آیه  سوره تحریم را مقایسه بكنید با 12، آیه این را بفهمید

 شده.نفخ و طریق بارداري هم گفته 

 ینَوَماَ لَناَ لاَ نؤُْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جاَءَناَ منَِ الْحقَِّ وَنَطمَْعُ أَنْ یدُخِْلَناَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِ(  38)     

 هاي ممدوح است. جا عرض شد، از طمع این طمعی كه این

 خواهند به نظام اسلامی لطمه بزنند بیماردلانی که می
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اند كه شما قول را خاضع نكنید   ها گفته به خانمهاي مذموم است. در قرآن آمده  از جنس طمع ها بعضی طمع

هاایی   كه آن كسی كه قل  مریضی دارد، یك طمع (82)احزاب  «فَلاَ تَاْضعَْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»

« فی قلوبهم مرض»هاي تو در توي قرآن است كه وقتی  كند كه این آیه خودش خیلی حر، است  از آیه پیدا می

یاك چیازي   « فِی قُلُاوبهِِمْ مَارَضٌ  »گیرد  این  كنیم، قرآن این را به معنی مرض جنسی نمی رادر آیات بررسی می

است كه در آیات سوره بقره هم دارد. در سوره احزاب هم این نكته را دارد و لذا یك درهام  شبیه بحث منافقین 

آید این  شود، حتی به نظر می فردي طرح می –اجتماعی با مباحث خانوادگی  -اي از این مباحث سیاسی تنیدگی

ان جنگ احزاب كاارد باه گلویشاان    احزاب در جری 12نگاهی به آیه  ( و با نیم82احزاب  «)فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»آیه 

وَإِذْ یَقُاولُ الْمُناَافِقُونَ وَالَّاذِینَ    »در حدي شد كه   ق جانشان به گلو رسید،(11)همان  «وَبَلغََتِ الْقُلُوبُ الْحَناَجِرَ»رسید

رسول به ما وعاده فریا  دادناد و ایان     ق گفتند خدا و (12)همان  «فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ماَ وعَدََناَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

ها اتفاقاتی  دیگر كار ما تمام است. این ها بپا كردند و همه احزاب هم در آن شركت كردند،  جنگ عظیمی كه این

واقعا   افتد. در جنگ احزاب كفار هرچه داشتند وسط آوردند و اگر چیزي نیاورد، است كه همین الان هم دارد می

وَتَظُنُّاونَ بِاللَّاهِ   »رساد   كه جان طر، باه گلاویش مای    شود هایی انجام می وقتی چنین جنگتوانسته بیاورد.  نمی

جاا   ق كسانی كه بیماردل هستند. در ایان «فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»كه دارد  گمان بد كردید نسبت به خدا. اینق «الظُّنُوناَ

یَاا  »رسد  كه می 82داشتند  به آیات اصلا بحث جنسی نیست كه م لا كسانی كه در این جنگ مشكلات جنسی 

ق ایان كساانی كاه    «قَلْبِهِ مَرَضٌنسِاَءَ النَّبِیِّ لسَْتُنَّ كَأَحدٍَ مِنَ النِّساَءِ إِنِ اتَّقیَْتُنَّ فَلاَ تَاْضعَْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِی 

یغمبر كه وابسته به بیت پیغمبر هاي سیاسی است كه اي همسران پ جا طمع كنند. این دل مریض دارند طمع می

دارد، نسابت   گویند  حرمت امامزاده را متولی نگه می طور كه می هستید، وقتی یك جور نرمش قول دارید، همان

گاذاري   شاود سارمایه   بیت می  بینند روي این نشان ندهید كه به شما طمع كنند  چون مینرمش قول به دشمن 

كه مسائل جنسی را هم  ضمن این  گونه است، ی باشد ولی سیاق آیات اینكرد. ممكن است این تعبیر تعبیر عجیب

اشاعار دارد كاه بیمااردلانی هساتند كاه      شاود. ولای سایاق     گیرد و این استفاده مستقلی است كه از آیه می می

اق كه از طریق بیت پاایین آمادن از مواضاع اتفا     خواهند به نظام ضربه بزنند و كجا بهتر از بیت پیغمبر؟  این می
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بیفتد و  بیت در صحنه سیاسی بیفتند و چه موقعیتی از این بهتر؟ و در جریان جنگ جمل همین اتفااق افتااد.   

شاود ساوره تحاریم و     بیت تاوي سایبل اسات تاا آخار  كاه اوی آن مای         این تذكر به بیت پیغمبر است كه این

قرآن فقط به درد مراسم قندسابیدن روي . اگر ودش  از بیت پیغمبر شروع می هایی كه در سوره نور و تحریم ئهتوط

 سر مرده ناورد  و اگر براي هدایت به آن نگاه شود، شاید مطال  قابل توجهی داشته باشد.

هایی است كه باز مذموم اسات، ولای محتاواي آن     هاي مذموم است. یك دسته طمع ها طمع به هر جهت این

كند. در سوره معاری، آیه  را در فضاي مذموم مطرح میممدوح استق م ل طمع به بهشت داشتن كه خدا باز این 

 . گاهی طمع به بهشت رفتن است بدون مقدمات. خاود طماع چیاز بادي نیسات، منتهاا بااز       كه نگاه بكنید 83

 أَیَطمَْاعُ كاُلُّ  »شاتابند   شدت به سوي تو می ق چیست كه این كافران به(86)«الَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطعِِینَ 1فمََالِ»

كند كه داخال در بهشات بشاود؟ طماع      ها دارد طمع می ق آیا كسی از این(83)«امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یدُخَْلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ

 باید طر، عامل باشد.« نعم اجر العاملین»الكی به بهشت رفتن را خدا قبول ندارد، 

 در قرب الی الله هیچ تزاحمی بین افراد نیست

آید  ما آقاي بهجات و اماام نیساتیم چاون خودماان واقعاا        ها بدشان می ه خیلیگویم ك اي می من یك جمله

افتاادیم. او خواسات، راه    خواستیم باید راه می شویم. اگر می خواهیم ولی نمی خواهیم  این جور نیست كه می نمی

ها هسات.   و تعارضها  افتاد و رفت و مسیر قرب الی الله فرق دارد با این مسیر جاري. در این زندگی جاري تزاحم

هاا   تواند و مهم هم نیسات. واقعاا زن و مارد و آدم    پس نمی دهند،  خواهد در  باواند، به او اجازه نمی طر، می

آیاد. در یاك نقطاه هماه      هاایی باه وجاود مای     شان با هم داراي اختلافاتی هستند و لذا در این عالم تزاحم همه

هاایی هام    اندازي حتی تمام این سنگ آن قرب الی الله است، مشتركند كه هیچ تزاحمی هم در آن وجود ندارد و 

اند  این كوه را گذاشته  بینی، شود، جزء مسیر قرب الی الله استق یعنی اگر شما در برابر خودت یك كوه می كه می

كاوه را در   كه با مغز توي آن بروي كه مغزت بتركد  و بگویی  مُردم زیر بار این كوه  و این كه تو بالا بروي  نه این

گذارند. چیزي كه واقعا در  هاي بزرگتري در برابرش می گذارند و هركه را بیشتر تمرین بدهند كوه زندگی همه می

خاود    شود طماع بای   قرب الی الله است. لذا یك نفر م ل امام راه افتاد و حركت كرد و الا می آن تزاحمی نیست، 
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كه انتظار داشته باشیم كه خدا یك تانكر آب را در یاك لیاوان    م ل این  ها خلا، حكمت خداستق اصلا این طمع

هایی است كه محتواي  دهی؟  این از طمع كنیم كه خدایا یك تانكر آب را در یك لیوان جا می جا بدهد و دعا می

 خودي است. طمع خوب است ولی چون بدون مقدمات است، طمع بی

كند.  مقدمات، با خو، رابطه خود را با خدا درست میكه طر، با رعایت  یك طمع هم طمع ممدوح است این

آن موقع مجازي كه به خدا طمع داشته باشی  و واقعاا باا خادا معاملاه       یعنی بتر ، كار انجام بده، حریم بگیر،

 جا طمع بسیار خوب است. بكنی و از رحمت خدا نا امید نشوي، پس در این بستر حركت كن كه آن

گویند كه اگر كسی پیش خدا وجیه شود. چطوري؟ آدمی  استجابت دعا همین را می)سؤال( اتفاقا در شرایط 

شود. ائمه اوی وجیه بودن عند الله  هساتند. در ایان     دهد، وجیه می كه كارها و دستورات خدا را خوب گوش می

ي حساین   هق خدایا مان باه واساط   «اللهم اجعلنی عندك وجیها بالحسین علیه السلام»خوانیم   زیارت عاشورا می

 2چهره بشود فرق دارد با كسی كه نزد خدا چهره ندارد. خواهم وجیه عند الله بشوم. اگر كسی صاح  می

فاصبح وجیها »كنند  شود. در نهج البلاغه دارد كه اولیاء الله این كارها را می گونه می وقتی كسی وجیه شد این

شود حاجتی باواهند و خدا ندهد، حتای گااهی    نمی  دند،ها كه وجیه ش این« عند الله لا یسئل الله حاجهً فیمنعه

ها این جاوري   مستجاب الدعوه 8كنند  شوند كه اگر ببینند تقدیر چیز دیگري است، كلا دعا نمی اینقدر وجیه می

 هستند.

بالاخره آبرویی پیش خدا دارد.  حالا كسی كه وجیه شده باشد، و با یك طمعی و از سر یك خوفی آمده باشد، 

 كند. كند و خدا دعاي او را رد نمی ی كسی وجیه شد دعا میوقت

آماده كاه شاما واجباات و محرماتتاان را      « ادعونی استج  لكام »در روایات جزء استجابت دعا ذیل این آیه 

 كند، انجام بده. درست انجام بدهید. تو كه به خدا یك كارهایی را میدهی، وقتی او به تو كارهایی را امر می

ي قرب الی الله كه مطل  چیز دیگري است. در مادیات ممكن اسات از سانخ ایان باشاد كاه       لهحالا در مسئ

ها اگر نگویی و كار متناس  آن را هم نكنی، باه سامت تاو     ق بعضی رزق«كَبُلُطْیَ رزقُه وَبُلُطْتَ قٌزْان  رِقَزرِْ زقُالرِّ»

خورند  بلكه  گیرند. بغیر عمل، نه به این معنی كه مفت آید. در نهج البلاغه هست كه بعضی بغیر عمل رزق می می
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رود  نمای كه كسی  روندق م ل این دهندق یعنی دنبال پول در آوردن نمی عمل مستقیم راجع به آن فعل انجام نمی

كناد و   مای رود و رشاد   آید. اصلا در این عالم كار م بت باالا مای   كارد و كاه هم از آن در می كاه بكارد، گندم می

توانید بكارید تاا چیازي از آن    اي را می یعنی شما دانه آید، اتفاقا كاه خوبی هم در می آیدق كنارش هم كاه در می

دهد و روزي او هم از  آید. او براي خدا كار انجام می چیز گیرشان می ها كسانی هستند كه بغیر عمل . ایندر بیاید

 آید. تویش در می

 «مع الصالحین»و « من الصالحین»رتبه 

آید و این معیت گواهی بر بحث ولایت است كه اگر كسای   اما قرب الی الله با مع القوم الصالحین به دست می

داشته باشد. بحث صالحین و صلاح در قرآن داراي مرات  اسات.  باواهد با صالحین باشد باید محور معیت وجود 

كند. اگر دقت كنید  بینید كه خدا قبول نمی كند كه مرا با صالحین محشور بكن، می وقتی حضرت ابراهیم دعا می

نَّهُ فِی الْآخِرَةِ لمَِنَ وَلَقدَِ اصْطَفَیْناَهُ فِی الدُّنْیاَ وَإِ»بینید در تمام آیات مربوط به حضرت ابراهیم این جوري است   می

باشای. ایان    «مان الصاالحین  »خواهی  مع الصالحین باشی و گاهی می»خواهی  ( گاهی می181بقره  «)الصَّالِحِینَ

دهند، صلاح از جنس دیگري است. اگر روایاات ذیال ایان     و به او نمی صالحینی كه حضرت ابراهیم نشانه گرفته

ي ائماه را   رتباه  گویند  حضرت ابراهیم درخواست رتبه اي هم ازگار است كه میآیات را نگاه بكنید، با این آیات س

 هایی هم همراه است. شود، در آخرت كه با تكامل اند در این دنیا نمی كرده كه گفته می

بشود و صالحینی در محور باشند و او در معیت قرار بگیرد، گاواه بار   « مع القوم الصالحین»خواهد  این كه می

فَأَثاَبَهُمُ اللَّهُ بِماَ قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنهْاَارُ خاَلِادِینَ فِیهَاا وَذَلاِكَ جَازاَءُ       »یت است و لذا دارد مطل  ولا

هاا در   ي این چیازي كاه گفتناد )گفاتن باا هماان تعبیار انجاام دادن( ایان          (ق به واسطه38مائده  «)الْمُحسْنِِینَ

دهناد،   آن خالدند و این پاداش محسنین است، كسانی كه كارهااي خاوب انجاام مای     هایی هستند كه در بهشت

نیسات،  « جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنهْاَارُ » هاي معمولی بهشت منتهاي مرات  هرچه رتبه بالاتر برود، دیگر بحث

( است، و ایان ملیاك   88-88قمر  «)صدِْقٍ عِندَْ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍفِی مَقْعدَِ * إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَنهََرٍ »بلكه بحث 

جا جنات هم هست و در این رضوان  ولی در آن« عِندَْ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ»مقتدر، باغ هم داردق یعنی اصل این است كه 
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ترهاا را هام    پاایین   ها هم هستق یعنی همیشه آن چیزي كه اعلا و اشر، است، ها و این لطب این مغفرت الهی، 

 «.كه صد آمد نود هم پیش ماست چون»دارد 

 وَالَّذِینَ كَفرَُوا وَكذََّبُوا بِآیاَتِنَا أُولَئِكَ أَصْحاَبُ الْجَحِیمِ(  37)

دهد.. در  شود، بوي خلود می   وقتی تعبیر به اصحاب الجحیم میگویند   می«أَصْحاَبُ الْجَحِیمِ»یك نكته درباره 

كنند. اخرای از بهشات هام    و كسی را هم اخرای نمی (113)هود  «عَطاَءً غَیْرَ مَجذُْوذٍ»است و بهشت كه قطعا خلود 

كه آدم از بهشات اخارای    اگر در جریان حضرت آدم وجود دارد باید آن ماجرا را تعدیل كرد و درست فهمید. این

بوده كه هاي برزخی نزولی  بهشتكند نبوده، بلكه  كه قرآن بیان میهاي صعودي  بهشتشد، معلوم است كه این 

 .گرفته تبعا از بهشت برزخی هم داشته فاصله می  آمده، چون آدم داشته مرات  هستی را پایین می

« أصَْاحاَبُ الْجَحِایمِ  »است و یك تعبیار  « لهم عذاب الیم»یك تعبیر  درباره جهنم تعابیر قرآن متفاوت است. 

و برخی باید یك عذاب ماتصر یا مفصلی به تناسا  كارشاان در   دهد برخی در جهنم خالدند  است كه نشان می

چه  كنند. آن بینند و تكذی  می ها آیات را می این« وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكذََّبُوا»جهنم بكشند و به بهشت بروند. از تقارن 

دارند این كارها را  (111)بقره  «الْحَقُّ مِنْ بَعدِْ ماَ تبََیَّنَ لَهُمُ»ها  كه قرآن به شدت بر آن اصرار دارد این است كه این

ها در مورد او محل نظر  كنند. اما كسی كه واقعا حق برایش روشن نشده و با انكارهایی همراه است، این بحث می

كناد. ماا    ها را تمام نكرده با كسی معامله بهشت و جهنم نمی نیست و خدا مادامی كه كار را تمام نكرده و حجت

به چه كسی حجت تمام كرده و به چه كسی نكرده  ولی اگر ماجرایی از جهنم باشد، پاس از ایان   دانیم خدا  نمی

گویاد او... آیاا كسای را از روي     شود. یعنی حساب فرد با خدا صا، شده و هرچقدر خدا می است كه كار تمام می

میرناد و    پدر و مادرش مای ق م لاگیرد هاي ماتلب صورت می كنند؟ بلكه آنقدر انتباه نفهمی از مدرسه اخرای می

گوید  خدایی هست و باید خدایی را قبول كرد. همه این ها  فهمد مرگی هست. بالاخره نداي فطرتش به او می می

وَقَادْ خَاابَ ماَنْ    »هاا را ساركوب كارد و باه قاول قارآن مدساو  كارد          افتد، ولی اگر همه این برایش اتفاق می

كند.  ها طر، را جهنمی می همین شود و ها تمام می جا حجت آن و قایم كرد،  اگر لگدمال كرد  ق(11)شمس  «دسََّاهاَ

گاذارد و   كند و سر به سر خادا مای   كه حق روشن شد ولی باز دارد تكذی  می ق این«مِنْ بَعدِْ ماَ تبََیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ»
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جا جااي بادي    تع ولی مهم این است كه آنهاس و این جاي مناس  آن« أُولَئِكَ أَصْحاَبُ الْجَحِیمِ»شوند  ها می  این

روناد ولای جااي بادي      ها هم جاي مناس  خودشان می رویم. این است. كلا همه ما در جاي مناس  خودمان می

، ولی همین آدم را اگر بگذراند است« عذاب الهون»ي آدم است. به قول قرآن  جا موهن استق خواركننده است. آن

 ت.، جاي مناسبی براي او نیسبهشت

 خوانم. بحث مطلبی از نهج البلاغه می براي اتمام

ثُامَّ جَعاَلَ فای یاَدِكَ مَفااتیحَ      »دارد   81طمع خوب در فضایی است كه حكمت خدا را باور بكند. در ناماه    

اباواب   تاوانی  مای ق اگار بااواهی   «أباواب خزائناه   خَزائنِهِ بِما أذِنَ فیهِ مِن مَسألَتِهِ، فَمَتى شئِتَ استَفتَحتَ بِالدعُّاءِ

فَالاَ  »توانی طل  باران رحمت خدا را بكنی  ق می«وَاسْتمَْطَرْتَ شَآبیِ َ رحَْمَتِهِ»  باز كنی هاي خدا را با   دعا نعمت

كاه باه خادا فحاش      ق ابطاء )دیر كرد( اجابت تو را نا امید نكند و تو مصرانه باواه، نه ایان «یُقَنِّطَنَّكَ إِبْطاَءُ إِجاَبَتِهِ

كنند به اندازه نیات اسات.    ق چون عطایی كه می«فَإِنَّ الْعَطِیَّةَ عَلَى قدَْرِ النِّیَّةِ»باواه  « ندائا خفیا»با همان  بدهی 

وَربَُّما أُخاِّرَتْ عَناْكَ الإِْجاَبَاةُ،    » كه نیتت بالا برود. قصدهایت عوض شود كنند به خاطر این گاهی ابطاء و تأخیر می

دهد كه اجرت باالاتر   خدا دیر می افتد،  ق اگر اجابت تأخیر می«لِأَجْرِ الساَّئِلِ، وأََجْزَلَ لِعَطاَءِ الْأمِلِ لِیَكُونَ ذلِكَ أَعْظَمَ

ءَ فَلاَ تُؤْتاَهُ، وَأُوتیِتَ خَیْراً مِنْهُ عَااجِلاً أَوْ   وَربَُّما سَأَلْتَ الشَّیْ» دهند. برود و اگر با تأخیر بدهند چیزهاي بیشتري می

دهناد، یاا    دهند، حالا یا زود مای  دهند و به جایش چیز بهتري می خواهید و نمی گاهی چیزي را شما می ق«آجِلاً

دهندق چون آن چیزي كاه   ق گاهی اصلا چیزي نمی«أَوْ صُرِ،َ عَنْكَ لِماَ هُوَ خَیْرٌ لَكَ»دهند   دهند، ولی می دیر می

ق یك چیزهایی هست كه اگر «لَبْتَهُ فِیهِ هَلاَكُ دِینِكَ لَوْ أُوتِیتَهُفَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَ»خواهی خیرت نیست تا بدهند.  می

ق یاك  « فَلْتكَُنْ مَسْأَلَتُكَ فِیَما یَبْقَى لَكَ جمََالُهُ، وَ یُنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ»دهندت.  بدهندت هلاك دینت استق لذا نمی

 چیزي را باواه كه خیر باشد. 

، در (87)اعارا،   «وَادْعُوهُ خَوْفًاا وطََمعًَاا  »و  (38)مائده  «دخِْلَناَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِینَوَنَطْمَعُ أَنْ یُ»پس ماجراي 

كه  رود به سمت این كند. دارد می هایش را می دهد. خوبی این بستر است كه كسی اولا دارد كارهایش را انجام می

ماناد. باا    كند و در بستر طمع مای  دم از بستر خو، حركت میوجیه عندالله بشود. پیش خدا آبرودار بشود. این آ
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قدَْ نَارَى تَقَلُّا َ   »كندق به قول قرآن  می (8)مریم  «ندَِاءً خَفِیًّا»كند.  ند. دعاهاي لطیب میك خدا هم یكی به دو نمی

 اندازد كه اي خدا  آسمان میآورد، بلكه چشم به  اش را به زبان نمی ق حتی خواسته(188بقره  )«وَجهِْكَ فِی السَّماَءِ

خاورد و چاه    داند چه چیز به درد ما مای  كند كه خدا می كند و قبول می در این فضا دیگر آدم خدا را باور می

سال كه بیشتر نیسات    31-61كه این دنیا با بالا و پایینش  خورد. فقط باید توجه كند به این چیز به درد ما نمی

بَّناَ آتنِاَا فاِی الادُّنیْاَ حسَاَنَةً وَفاِی الاْآخرَِةِ حسَاَنَةً وَقنِاَا عاَذاَبَ          رَ»رین دعا دعاي ابدیت مهم است. براي همین بهت

استق اي خدا براي ما خیر مقدر كن  به شعور ما رسید این را باواهیم، ولی آیا خاوب اسات یاا     (211)بقره  «النَّارِ

كاه   نه ایان   ق قبل از عمل زیاد استااره كنید،«قبلَ العملأك ِر الإستاارة »كه در روایات داریم  دانیم  این نه؟ نمی

خودت زیرآب   با تسبیح و قرآن استااره كنید، بلكه به خدا بگویید اینقدر به شعور ما رسید، خدایا اگر بدِ ماست،

قبال از  خدایا ما را كمك كن در این راه حركت كنیمق یعنی فراوان باید استااره كارد    ما را بزن  اگر خیرِ ماست،

خودت خیر مقدر  رسد؟ دانم؟  مگر شعور من چقدر می یعنی طل  خیر كردن از خدا. من چه می قعمل. استااره

تاو حساابت     افتاد،  نیا گااهی تاو دامنات مای     افتد. به قول آقاي فاطمی جلو می  افتد، ها عق  می كن  بعضی وقت

 ریزند. می

 

 

 

 عرض ارادتی به عید الله الاکبر )عید غدیر( 

 غدیر: ترسیم مسیر ولایت

هاست، ولای   تایی اي از این سه اي به حضرات تذكر بدهم. در عید غدیر. گفتیم كه قرآن مجموعه جا دارد نكته

شود الله و از این سرچشمه نظام توحیدي پیادا   استق یعنی اولیاء، یا می تنها بح ی كه دوتایی است بحث ولایت

طاغوت است. بحث را به این سمت نبرید كه این غدیر ماصاوص شایعیان   كند، یا غیر از این كه هرچه باشد  می

آبان. فرمودند  این عید اسلام است و خودش  18است. اگر دقت كرده باشید آقا هم تذكر مهمی دادند در جلسه 
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فَلاَ تَاْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ الْیَوْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ »  كند  باید منشأ وحدت باشد. قرآن هم تصریح می

گیرند، نه اسلام  یعنی ماجراي غدیر جنگ  ق یعنی كفار در مقابل این جریان قرار می(8)مائده  «أَكْملَْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ

 داخلی اسلام نیست. 

دهند.  ري توضیح نمیایم، در صورتی كه روایات اصلا غدیر را این جو ما تا حالا غدیر را این جوري معنی كرده

ق هیچ ركنای از  «بِصاَحِبَتَیهْاَ إِلاَّ مِنهُْنَّ واَحدَِةٌ تَصحُِّ لاَ وَالْوَلاَیَةُ وَالزَّكاَةُ الصَّلاَةُ ثَلَاثَةٌ  الإْسِْلَامِ أَثَافِیُّ»گویند   اش می همه

ي اول آدم  اناد كاه خلیفاه    رفتهاركان دین م ل ولایت نیست. اصلا ولایت از اركان ولایت استق لذا به این سمت 

هام در ایان    را كه ما كاري به فرد نداریم. اگر سلمان بدي بود و این كلا انحرا، از مسیر است. چرا؟ به دلیل این

گذاشتی، طاغوت بود. به این نكته باید دقت كرد. این مسیري است در تربیات جامعاه اسالامی،     مقام خلافت می

ي  چون فضیلت حضرت علی بر بقیاه   ي غدیر این هم هد، نیستق منین در مسئلهالمؤ حتی تأكید بر فضایل امیر

ي بسیار قلیلی هستند كه ترتیا  فضایلت را بار اساا  ترتیا        عده اند. خلفا را خود اهل تسنن هم قبول كرده

دانند. مسئله چیز دیگري است. دعوا چیز دیگري است. حر، غدیر چیز دیگري است. این كاه شاما    خلیفگی می

 حاكمیات شاود. اولا مسائله،    ي اسلامی با یك نظامواره توحیدي دارد تعیین مای  بگویید این مسیر تربیت جامعه

تاوانیم داشاته    است، نه چیز دیگر  و نه امامت كه امام علی در غدیر امام نشده  چون ما در یك زمان دو امام نمی

پیغمبر در اوی انسان كامل هست و نه مطل   كه خود پیغمبر هست و نه مطل  انسان كامل كه خود باشیمق چون

ي حاكمیات اسات و دیان باه ایان       . مسئله مسائله تواند غص  كند غص  است كه این مقام امامت را كسی نمی

شود. به قول امام قبل از  حاكمیت خیلی نظر دارد. اگر این حاكمیت را پیگیري نكنید، پیام تمام انبیاء منبري می

ایاد   ، الان شما فكر كرده«العلماء حصون  الاسلام»اند  كه گفته گویند  این قیه به فقها میانقلاب در كتاب ولایت ف

دارید؟ همه جااي دیاوار    كنید كه باید نگه كجاي دیوار اسلام خراب شود، شما فكر می ن اسلام هستید؟شما حص

اسلام خراب شده و شما مشغول طهارت و صلات خودتان هستید. در این كتاب ولایت فقیه )متن فارسای( اماام   

 توپند كه این چه ذهنیتی است كه اسلام یك سري دستورات فردي است؟  به علما می
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كنید، در بحاث رباا در    میدارد و حتی مسائل اقتصادي اسلام را كه نگاه  به جریان حاكمیت نظراسلام كاملا 

نه   اتفاقا اسلام در ساختارهاي اقتصادي وارد شده، (261)«فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرسَُولِهِ»بینید دارد   ه میسوره بقر

جا ساختار یك جوري بسته شده كاه رباوي اسات و الان     قتی اینكند  و كه این آدم با آن آدم دارد ربا می در این

اش طالا هسات یاا     مشكل ما این است كه بانك ربوي است. ساختار اقتصاد ربوي است. پولی هست كه پشاتوانه 

رود؟ اگر به این پول سود  اش طلاست چرا اوراق قرضه دارد بالا و پایین می الكی چاپ شده  اگر این پول پشتوانه

رود و مسئله ربا كه به لحاظ ساختاري رباست. الان در كانادا بانك  همین جوري نرخ تورم بالا می  گیرد، تعلق می

شودق یعنی یك بانك كاملا اسلامی  یعنای كارشانا  اقتصاادي دارد و     زدند كه كاملا در سود و زیان شریك می

شاوم و   رزد من با ساود و زیاان تاو شاریك مای     ا ارزد و اگر می گوید  این پروژه می برید و او می شما پروژه را می

هاا   هاا رباوي آن   جا كه باناك  آن (267)«یمَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَیُرْبِی الصَّدَقاَتِ»جا كه خدا گفته   كند  همان شراكت می

 ناه  ساختارهاست این تصحیح براي اسلامی اقتصاد اتفاقا  دهند می ٪13 سودهاي ها این  دهند، می  ٪8سودهاي 

 طر، دو هر اگر و كند می تمام را كار طرفینی تغایرهاي فردي هاي رابطه در اصلا  فرد با فرد رابطه تصحیح براي

 كند. ز تجاوز نمیمر دو این از حدود  بباشند،

شاود و اسالام باه تعاویض و تصاحیح       ها انجاام نمای   ها جز با حاكمیت پس اصلِ بحث، ساختارهاست كه این

اي هام نباوده كاه     اند و البتاه زمیناه   حاكمیت و ساختارها نظر دارد. این است كه نه فقها درست دنبال این رفته

 ه ....بروند  در تصحیح ساختارها نه جاي قرآن معلوم شده و ن

هام   هااي اسالام(   )پایاه  رسیدن به مسئله حاكمیت است و این هم جزء اثافی اسلام تلاش براي غدیر مسئله 

باواهیاد بگوییاد خطباه خواناده      دائام  هست. در این وسط نه فضیلت امیرالمؤمنین اول داستان است كه شاما 

كه خلیفه آدم خوبی بوده یا نبوده؟  بحاث  و نه این مهم است  ها چه ربطی به غدیر دارد؟ نقطه  اصلا این بحث بی

چاه   (8)مائاده   «الْیَوْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ» كه یا طاغوت؟ و این  رویم، رچم الله میاین بوده كه ما یا زیر پ

ت سال پیش دعوا نكنید  آن زمان به من چه ربطی دارد؟ حالا آن موقاع یاك مشا    1811زمانی انجام شده؟ سر 
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كه ولایات از   آدم یك مشكلاتی داشتند دیگر  و این واقعا الان به من چه ارتباطی دارد؟ من كه اعتقادم را بر این

 ام   آن امیر المؤمنین است نگه داشته

كنیاد،   به این نكته توجه كنید كه ولایت از سنخ فعل است و از سنخ اعتقاد نیست. در روایاات كاه نگااه مای    

جاا   اصالا ایان  « بُنِی الاسلام علی خمس»اند  . وقتی گفتهاند، نه در كنار اعتقادات عال گذاشتهولایت را در كنار اف

چون توحید از سنخ امور اعتقادي است. م ل این است كه كسی بگوید  من اعتقاد به   بحث توحید مطرح نیستق

از هماان جاور    باه ولایات دارم،    نماز دارم و این قابل قبول نیستق باید نماز باوانی  اگر كسی بگوید من اعتقااد 

ناه از سانخ     مزه است. حالا یعنی چه كه اعتقاد به ولایت داري؟ این از سنخ یك فعال بایاد باشاد،    هاي بی حر،

یكسري اعتقادات. حالا اگر از سنخ فعل است باید فعلش معلوم باشد. اگر از سنخ فعل است به من چاه ارتبااطی   

 خواستند به هم نپرند   اند؟  می همدیگر پریدهها به  سال پیش این 1811دارد كه 

شود كه باید غدیر را كش دارد تا امروز كاه وضاعیت غادیر در اماروز      اگر این معلوم شود، آن وقت معلوم می

معلوم شود چیست؟  كه جریان حاكمیت توحیدي و نظامواره توحیدي آیا عمال شاده؟ یعنای آیاا خادا بارایش       

سااله   281باا گاارانتی   « الْیَوْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِیانِكُمْ »تئوري ندارد كه وضعیت تئوري دارد یا ندارد؟ اگر 

سال دیگر برایش تئوري نداردق یعنی این  281سال قرآن برایش تئوري داشته. بعد از  281طراحی شده  یعنی تا 

كناد و از   ه كه تا یك جاهایی كار میكه كلاً كار كند  یك جوري طراحی كرد موتور را یك جوري طراحی نكرده

 كند  آن به بعدش هم كار نمی

دقت بفرمایید كه امام غائ  هم در بحث ولایتق یعنی هیچی  همان آفتاب پشت ابر است و مادامی كه نیایاد  

و ساختارها را نگیردق یعنی ولایتش بالفعل نشده  در بحث حاكمیت در زماان اماام غائا  مان چاه زماانی بایاد        

ي جنگیدن، یاا نجنگیادن باا كفاار و      ي قضا و غزاق مسئله ؟ ساختارهاي اقتصادي را چه كار بكنم؟ مسئلهبجنگم

 ها یعنی چه؟  در این بحث امام غائ  داشتن، با بدون امام بودن تفاوتش خیلی كم است.  صلح كردن

 هذا اول الكلام  آیا این موتور درست طراحی شده یا نه؟ 
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ق یعنی تا آخار  «الْیَوْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ»این موتور الی الابد طراحی شده و اما اگر قبول بكنید كه 

 باید جریان غدیر و ولایت را بتوانی كش بدهی. باید تكلیب ما را در این زمان مشاص بكند كه چه بكنیم؟ 

وزِ خودش حال كارده كاه الان جریاان     تواند ادعاي ولایت بكند كه مسئله ولایت را در امر آن موقع كسی می

تواند بگوید  من از اصحاب ولایت هساتم. مان    حاكمیت توحیدي چگونه باید عمل بكند؟ و این آدم است كه می

ترش خودش را نشان خواهد داد كه عرض كاردم ولایات ساه معناا      اهل ولاء هستم. وگرنه ولایت در معانی نازل

 كمیت و سرپرستی.دارد  ولاء مودت، ولاء نصرت و ولاء حا

این است  افتد ، ولی ولائی كه در غدیر اتفاق میرا دوست دارم وییم  من ولاء مودت را دارم. ولایتتوانیم بگ می

 كه بیا وسط میدان عهد ولایت ببند  

به قول آقا  «كُمْالْیَوْمَ یئَِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِ»ها در  نكته آخر در این بحث این است كه با توجه به همه این

الْیَاوْمَ  »اناد   جاایی كاه گفتاه    شود. همان آبان، خدا با كسی خویشاوندي نداردق یعنی چنانچه ناواهیم نمی 18در 

شود و صارفا پتانسایل    نشین شد  یعنی اگر ناواهیم نمی روز بعدش علی خانه 61« یئَِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ

 كنند  كنند و بر آن اصرار می كه خود ولایت را بالفعل جعل می ایننه   اند، آن را گذاشته

كس خویشاوندي ندارد. خدا حتی با امیر المؤمنین هم در زمان خودش خویشاوندي نداشته  ما كه  خدا با هیچ

كند و  نشین اي كه باواهد ولایت را خانه مان خوانده است. اگر كسی باواهد از ولایت كوتاه بیاید  و جامعه فاتحه

 ، اسامش طااغوت اسات و دیگار    هرچه غیر از این مسیر باشاد  هاي طاغوت،  برود سراغ عر، خودش و حاكمیت

 گارانتی ندارد.

دانید كه زمان ابوبكر اتفاق عجی  و غریبی هم نیفتاده. این جوري هم نبوده كه خیلی زماان بادي باوده      می

بوده و از آن طر، هم آدمی متالق باه اخالاق باوده،     چون نه ابوبكر مدت زیادي بوده و بعد هم شیخ پیرمردي

ولی این آدم طااغوت اساتق چنانچاه اگار       خیلی زاهد بوده و زمان او با زمان پیغمبر تفاوت چندانی هم نداشته، 

شود به عمر و ع ماان و   باز طاغوت بود  این سیستم دیگر گارانتی نداردق چون تبدیل می  جاي او سلمان هم بود،
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چاه را كاه خادا     تا یزید  یعنی اگر این سیستم به یزید هم ختم بشود، استبعادي ندارد، پس بایاد آن  بعدش برو

 گوید انجام داد و پاي آن هم ایستاد و خداوند با كسی خویشاوندي ندارد. می

 شاء الله اولا خدا ما را شیعه بكندق یعنی فقط مح  نباشیم و عیدي خوب كه فری امام زماان باشاد باه ماا     ان

 بدهد 

 صلوات                                                                                                               

 

 

                                                           
ها را درسات بكنناد و مان باه      خواستند این كه در قرآن زیاد است. یك گروهی آمده بودند و می« للذینفما ». این نحوه رسم الاط قرآن است در اصل بوده  1

 شدت ماالفت كردم كه شما به همین یك عامل وحدت جامعه مسلمین دست نزنید  قرآن با همین حالت مكتوبش بماند.

خواسته او را اخرای كند. رفیق ما به او گفات  بیاا بارویم     كند و می اش را پاره می برگهافتد و  دین چپ می یك استاد دانشگاه با یكی از دانشجوها دكتري بی . 2

پرساند    آقاا  مای   گوید  نه حای پرسد اهل عاشورا هستی داداش جون  می كند. آقاي حق شنا  از او می قبول می« رجما بالغی »پیش آقاي حق شنا   او هم 

گویاد  بلاه  باالاخره باراي      روي؟ مای  پرسد یك مشهد می گوید  نه  می هستی یا نه؟ می  امامی( 12گفت دعاي  یامامی )ایشان به دعاي توسل م 12اهل دعاي 

گشاته  وقتای از    زده و در باه در دنباال ایان دانشاجو مای      رود. همین زمان كه او مشهد بوده، استاده داشته زنگ می تفریح هم كه شده با خانواده به مشهد می

استاد او را بغل كرد و گفت همه كارهایت را درست كردم  پرسید چه شده؟ استاد گفت  دیش  من امام رضا را خاواب دیادم    ش استاد، مشهد برگشت و آمد پی

 كه من گفت  یك عزیزي )وجیه( سفارش یكی از دانشجویانت را به من كرده.

دوست دارند ولی آقاي جاودان خیلی خاص ماادرش را دوسات داشاته. باراي     اي داشته. همه مادرشان را  آقاي جاودان یك مادر خیلی فوق العاده و اساسی.  8

گویند  آقاي جاودان به هم ریاته بوده و حالشان نگران كننده شده بوده. یك عاده رفتناد    شود، می افتد كه منجر به فوت می اي اتفاق می مادرشان یك مریضی

شانا  خاودش را باه     ها رفتند آقااي حاق   بنا بوده كه دعا نكنند. تا این ت تقدیر این است، دانس شنا  كه دعا كنند. آقاي حق شنا  چون می پیش آقاي حق

گفت  داد زدیم. وقتی قضیه را فهمیدند گفتند حداقل یك سالام باه حاای آقاا      حتی آقاي مطلبی كاشانی می آقا را صدا زدیم،  خواب زد. بیش از صد دفعه حای

 سلام علیكم    آقا گفت  حای  بكنیم، تا سلام كردیم،

شاود. اطباایی هام از انگلایس      گویندد روح هر چقدر قوي شود این تسلط بیشتر مای  م ل معده. می  آدم به حركات بعضی اعضا و جوارح خودش مسلط نیستق

رفات پاچ    گاهی كسی مای  زند  براي همین یعنی وقتی ناواهد بشنود آن چكش سندانی اصلا نمی  آقا گوشش دست خودش بودق گفتند  حای آمده بودند كه می

 شنید. اصلا نمی خواست بشنود،  داد ولی جایی كه نمی كرد حای آقا جوابش را می پچ می

خواهد بیهوش كنیاد مان خاودم     هوش كنند كه پلك نزنند و ایشان گفته بود  نمی خواستند بی اند موقع عمل چشمشان می راجع به علامه طباطبایی هم گفته

 شود. رسد كه بر اعضا و جوارحش مسلط می یعنی فرد به جایی می و ایشان دو ساعت زیر عمل پلك نزد  دارم پلكم را باز نگه می

 


